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چرا کردها 
در ترکیه ناراضی اند 

درگیری هایی که پــس از دور اول 
پارلمانی ترکیه در شهرهای  انتخابات 
جنوب شرقی ترکیه بین پلیس و مردم 
آغاز شــده بود، همچنان به قوت خود 
باقی اســت. ایــن نارضایتی ها طغیان 
برابــر  در  ضدراســت گرایی  اندیشــه 
میلیتاریزه شدن بخشــی از ترکیه نوین 
اســت که پروســه همگرایــی اجزای 
رهگــذر  از  آن  هویتــی  و  فرهنگــی 
همانندسازی و ذوب اجتماعی عناصر 
قومی در یــک کلیت واحــدی به  نام 
ترکیه می گــذرد؛ کلیتی کــه از لحاظ 
فرهنگی و ریشــه های زبانی و هویتی 
به جز فهم مشــترک تاریخی از اسلام 
به عنوان مبانی دینی، قرابت کمتری در 
دیگر مصادیق هویت ساز یا هویت پذیر 
می یابــد. پس از فروپاشــی امپراتوری 
عثمانــی به عنوان کلونــی فرهنگی با 
شــرکت ملیت های متعدد، ســاخت 
ترکیه نوین بر شاکله یک هویت و یک 
تاریخ مشــترک بنا شــد؛ مجموعه ای 
کــه موجودیت خــود را در اســتیلای 
نژادی، زبانی و فرهنگ ترکی متجسم 
می کرد. آسیب این گونه رویکرد، منجر 
به فاصله گرفتن هرچه بیشــتر گروه ها 
و عناصــر هویتی و قومیتــی ترکیه در 
همگرایی ملی و پروســه دولت سازی 
مــدرن در ترکیه شــد. حکومت کردن 
ارتشــیان،  قــرن  یــک  بــه  نزدیــک 
سیاست مداران لائیک و سکولار و اینک 
آتاتورکی بر پهنه ترکیه  اســلام گرایان 
با  نتوانسته است  پســاعثمانی نه تنها 
معیارها و آرمان های ناب دموکراسی و 
فضیلتی به نام آزادی پیوند ایجاد کند 
بلکه هنوز با گوهر راستین دموکراسی 
که اصل پذیرش حقوق دیگری اســت 

فاصله فراوانی دارد.
تســلط پیاپــی کودتاگران ارتشــی 
بــر ارکان حکمرانی ترکیه و ســرکوب 
مطالبه گران اجتماعی از اواســط دهه 
۵۰ تاکنون، نتوانســته است، حرکت و 
جنبش هــای رهایی گرایانه را خاموش 
کنــد بلکه روزبــه روز بــه موجودیت 
آنها می افزایــد. دراین بین آمدن حزب 
«عدالت و توسعه» به میدان سیاست 
ترکیــه به عنــوان آلترناتیــو و آبی بر 
آتش گروه های راســت محافظه کار و 
ملی گرای ترک هم نتوانســت به اصل 
حقوق شهروندی برپایه شهروندبودن 
و نه یک قومیت بودن و همچنین توزیع 
عدالت اجتماعی کمک کند، همچنان 
که خود به چالشی در برابر تحقق این 

موضوع تبدیل شده است.
رویکــرد «رجب طیــب اردوغان»، 
رئیس جمهــوری ترکیــه، به مســئله 
کُردها یک رویکرد اســتراتژیکی است؛ 
از ســویی او مخالفــان قانونــی خود، 
حــزب «دموکراتیک خلق هــا»، را در 
سیاست داخلی ســرکوب می کند و از 
سویی رابطه تجاری و بازرگانی کلانی 
با منطقه اقلیم کردستان عراق برقرار 
می کند و از طرف دیگر کردهای سوریه 
را در محاصــره اقتصــادی و نظامــی 
و لجســتیکی قرار می دهــد. این نگاه 
مثلثی به کردها که بــه دلیل ترس از 
قدرت گیری سیاســی احتمالی کردها 
در منطقه بوده، به هر عملی دســت 
می زنــد تا کردها به این هدف دســت 
پیدا نکنند. متوقف کردن پروسه آشتی 
در ترکیه، کودتای انتخاباتی علیه حزب 
دموکراتیک خلق ها پــس از دوره اول 
انتخابــات پارلمانــی، ناتوانی در مهار 
بمب گذاری هــای داخــل شــهرهای 
ترکیه، هجوم مجدد داعش به کوبانی 
از داخل مرزهای ترکیه، کمک مالی و 
تجهیزاتی به داعش و النصره و خرید 
نفت از داعش و ورود نظامی به داخل 
خاک عــراق همه وهمه نشــانگر این 
موضوع اســت که اردوغــان از آینده 
کردها در منطقه واهمه شدیدی داشته 
و تلاش می کنــد به هر صورت ممکن 
شریان ها و نقاط هراس انگیز وصل این 

مثلث را قطع کند.
بــه نظر می رســد تاکتیــک صرفا 
نــه  و  ایدئولوژیــک  و  ســودجویانه 
ملی گرایانه و ناتوانی سیاسی در ادامه 
پروسه آشــتی و غره شــدن در کسب 
کرسی های پارلمانی اردوغان را بر آن 
داشــت تا با کمک قدرت های جهانی 
سیاست های توسعه طلبانه خود را در 
منطقه به پیش ببرد که ورود روســیه 
به معادلات این رویکــرد را با چالش 
روبه رو کرده و کردها را در مقابل خود 

قرار داده است.

نگاه

آقای ترامپ به واشنگتن می رود 

در نزدیکی ۷۰ سالگی اش ایستاده است که پوسترهایش را اماراتی ها 
از دوبی پایین می کشــند و بســیاری او را ابله سیاســی بدون شانسی در 
حــال انتحار روزانه در سیاســت آمریکا می پندارنــد. از کوئینز نیویورک 
برخاسته است. وقتی این روزها می توان با گوگل کردن نام او اظهاراتش 
را یک به یــک ردیف کرد، دیگر نیازی به بازخوانی بیوگرافی اش نداریم و 
می توانیم به این توافق اولیه برسیم که او در نژادپرستی و اسلام ستیزی 
در منتهی الیه راست افراطی قرار گرفته است، اما سؤالی که باید پاسخ 
داد این است که چرا «دونالد ترامپ» ستاره امروز سیاست آمریکاست؟ 
پوپولیسم سیاســی مختص آمریکا نیســت که فرانسوی ها هم این 
روزها قرعه به نــام «جبهه ملی» و «مارین لوپن» زده اند و بریتانیایی ها 
هــم کمابیش «نایجل فراژ» را دوســت دارند اما صدایــی آرام و کمی 
آهســته تر. پوپولیسم راســت دیگر اپوزیســیون بیرون از قدرت نیست 
که احزاب بی عمل راســت یا چپ میانه به وســیله آن رأی دهندگان را 
برای ماشــین انتخاباتی شان بترســانند. پوپولیسم سیاسی امروز بخشی 
از بازی واقعی در زمین سیاســت ملی کشــورهای غربی اســت و این 
به نوبه خود اتفاقی خوب تلقی می شــود. باید صادق باشــیم که اگر از 
نظــر دولت های غربی اســلام کریم اف برای ازبکســتان، الهام علی اف 
برای آذربایجان، رجب طیب اردوغان برای ترکیه، عبدالفتاح السیســی 
برای مصر، رمضان خدیراف برای چچن و داعش برای ســوریه و عراق 
مناســبند، در نتیجه دونالد ترامپ هم نباید گزینه نامناســبی برای قوه 
اجرائی ایالات متحده آمریکا باشــد.  این شــوخی نیست، دونالد ترامپ 
با تمام هیبت کاریکاتوروارش و نظراتی که از فرط طنز و حماقت شــانه 
به شــخصیت های کارتونی همانند «هومر سیمپسون» و «پیتر گریفین» 
می زنــد، حداقل تنها سیاســت مداری در آمریکا بود که جلو شــاهزاده 
«ولید بن طلال» ســعودی ایســتاد و از رفاقت با مرد قدرتمند کرملین، 
«ولادیمیر پوتین»، ســخن گفت. واقعیت این است که همگان می دانند 
کــه در جریــان انتخابات درون حزبی و پس از آن در ســطح کشــوری 
کاندیداهای آمریکایی معمولا خطابه های تند یا شــعارهای افراطی کم 
نمی دهند اما عملا پس از انتخاب شــدن، چرخ سیاســت کشور چندان 

تغییر محسوسی در سطح کلان به خود نمی بیند. 
در اروپا نیز پیروزی آهســته ولی مستمر راست افراطی را نمی توان 
متوقــف کرد بلکه باید اجازه داد که اگر رأی شــهروندان آن کشــورها 
به آنها متمایل اســت پس حق تشــکیل دولت برای آنها هم محفوظ 
باشــد کــه این اصــل اولیه در یــک دموکراســی لیبرال اســت. حزب 
ناسیونال سوسیالیست آلمان از صندوق رأی به رایشتاک قدم گذاشت تا 
دموکراسی پارلمانی جمهوری وایمار را نه تنها تحقیر که مضحکه کند. 
«ماما مرکل»، شخصیت سال تایم است با ساختن اقتصادی باثبات، اما 
«پگیدا» در ســوی دیگر هرروز در میان شــهروندان کشور سابقا موجود 
«جمهــوری دموکراتیــک آلمان» (یا همــان آلمان شــرقی) هواداران 

بیشتری را جذب می کند. 
فرانســوی ها بایــد احتمــالا از کاندیداتــوری «مارین لوپــن» برای 
انتخابات بعدی ریاســت جمهوری دفاع کنند با این واقعیت که «جبهه 
ملی» حداقل در سیاســت های مهاجرتی اش نسبت به احزاب میانه و 
یک بام ودوهوایشــان صداقت بیشتری را نشــان می دهد. سیاست های 

مهاجرتی دهه های پیشــین بریتانیا در راه دادن فراریان سیاسی اردنی، 
مهاجران پاکســتانی، نیجریه ای و دیگران، از لندن، «لندنســتانی» برای 
رواج تفکر ســلفی ساخت؛ همان طور که این مهاجران عرب تبار تونسی 
و الجزایری آغوششــان را به سوی داعش گشــودند. زمانی غربی ها در 
هیبت بن لادن به دلیل جنگ مقدســش علیه به اصطلاح کفار شوروی، 
ســیمای جنگجوی صلح و آزادی را می دیدند و ریگان رهبران جهادی 
افغان را به دیدار می پذیرفت، دغدغه دموکراســی شیخ نشینان محلی 
از اعراب نداشــت تا اینکه دیگر مردم جمهوری های اتحاد شــوروی و 
دیگر بلوک شرق، کرکره های احزاب کمونیست حاکم را پایین کشیدند و 
نجیب االله در چهارراه «آریانا» کابل بی جان شد تا وارد دنیای نوینی شد 
مملو از مردانی مصمم با ریشه ای پریشان و زنانی با بمب های انتحاری 

در برقع در راه نیویورک و دیگر شهرهای جهان آزاد. 
اگر مردم ترکمنســتان توانستند ۱۶سال جنون «صفر مراد نیازاف» را 
تاب بیاورند و هزینه اش را بپردازند، پس برای آمریکایی ها هم غیرممکن 
نخواهد بود که دونالد ترامپ را برای یک یا دو دوره رئیس جمهورشان 
بدانند. این طنــز انتخاباتی روی دیگر ائتلاف های سســت احزابی فاقد 
بدنه اجتماعی است که سکان اجرائی کشورهای غربی را دست به دست 
می کنند، هرچند این بازی در بیرون اروپا خشــونت، فســاد و شــقاوت 
بیشــتری می یابد: «اشــرف غنی»، متقلب انتخاباتی، با ثروت هنگفتش 
در ارک ریاست جمهوری کابل روی تن بی جان آنچه از افغانستان باقی 
مانده، اقامت گزیده اســت و «الهام علی اف» به نام مبارزه با تروریســم 
به ســرکوب مردم «نارداران» می پــردازد و به همراه حلقه محدودی از 
نزدیکان و حلقه های امنیتی و اقتصادی اش، جمهوری آذربایجان را در 
شرایطی قرون وســطایی و فئودالی نگه داشته است. آن هم در کشوری 
که با وجود درآمد هنگفت نفت هنوز بســیاری از شهروندان جمهوری 
آذربایجان از آب گرم یا گازکشی محروم هستند و آزادی برایشان خلاصه 
در نظاره کــردن تصاویــر ریخت وپاش های هرروزه خانــدان علی اف و 
رهبــری ابدی که هنوز زنده از قاب تلویزیون آنها را نظاره می کند یعنی 
«حیدر علی اف» می شود. در کشوری که رسانه ها تماما در کنترل دولت 
و دســتگاه مخوف امنیتی خانوادگی علی اف هاســت، آنها به وضوح و 

روشنی مقدم شما را به «کره شمالی قفقاز» خوشامد می گویند. 
اما همه چیز به این ابزوردیســم و تاریکی منتهی نمی شود که هنوز 
روزنه ای از صلح و امید برای شــهروندان جهان باقی مانده اســت. اگر 
«الکسیس سیپراس» و «ســیریزا» در یونان قدرت را به دست می گیرند 
و یک دموکراســی مســتقیم را به اروپا نشــان می دهند یا حزب کارگر 
بریتانیــا بالاخره بــه خانه اصلی اش بازمی گردد و کنشــگری بی نظیر و 
سیاســت مداری صریح و صــادق چون «جرمی کوربین» را به ریاســت 
انتخــاب می کنــد، مــا می توانیم امیدوار باشــیم که «هــی» («نه» در 
زبان یونانی) تبدیل به نمادی جهانی برای تمام آن کســانی اســت که 
انتخابشــان «مارین لوپن»، «ســلمان بن عبدالعزیز آل ســعود»، «دیک 
چنی»، «رجب طیب اردوغان»، «رابرت موگابه» و البته «دونالد ترامپ» 

به طورقطع نخواهد بود. 
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یادداشت

افشین غلامى 

بحث بر سر اینکه داعش ساخته کیست یا از کجا آمده، بحثی انحرافی 
اســت. مســئله بر ســر این اســت که داعش و داعش ها روزبه روز دارند 
بیشــتر قدرت می گیرند. داعش اسم رمزی است که می شود روی هر گروه 
تروریســتی دیگر گذاشت. مثل القاعده یا سایر گرو ه های تروریستی موجود 
در شرایط کنونی که حتی در صورت کشته شدن رهبران شان یا منهدم شدن 
بخشــی از قدرت شان، باز باید منتظر نسخه ای جدیدتر از این پدیده بود. از 
همین روســت که می توان گفت تروریست ها همچنان دارند می آیند و هر 
روز ما با نام ها یا عناوین جدیدی از آنها آشنا می شویم؛ درست مثل این  که 
گفته شود طاعون یا وبا یا سونامی در حال آمدن است. بیماری های مسری 
و خطرناک یا حوادث طبیعی فوق العاده ای که باید برای آن چاره ای جدی 
اندیشید. برای این کار هم نباید منتظر غرب یا شرق بود یا به انتظار نشست 
تا ائتلاف هایی از اینجا یا آنجا برای مبارزه با تروریســم ســاخته  و پرداخته 
شده و کاری صورت دهند. دست کم از سال ۲۰۰۰ تاکنون آمریکا و تعدادی 
دیگر از کشــورهای غربی درحال مبارزه با پدیده تروریســم هستند، بدون 
این  که در این کار موفقیتی کســب کرده باشــند. درست است که «اسامه 
بن لادن»، رهبر سابق القاعده، در خانه ای در «ابیت آباد» پاکستان به دست  
کماندوهای آمریکایی کشــته شــد، اما القاعده هنوز سرپاست و به گفته 

خودش برای «صلیبی ها» خط و نشان می کشد.   
پدیده قرن

واقعیت این است که تروریسم را باید پدیده منحصر به فرد قرن بیست 
و یکــم – یا دســت کم شــروع آن – تصور کرد؛ پدیده ای کــه از معجونی 
عجیب وغریب حاصل شده است. از یک طرف میراثی از مبارزات مسلحانه 
گروه های انقلابی قرن نوزده و بیست دارد و از طرف دیگر، میراثی مغشوش 
از حرکت های «هویت محور» مانند بازگشــت به خویش و «بازگشــت به 
اســلام ســلف» و مبارزه با استعمار خارجی و اســتبداد خارجی که همه 
در ذیل این نام به هم جوش خورده و شــده است داعش، القاعده، جبهه 

النصره یا بوکوحرام و... . طی ۱۵ ســالی که از قرن جدید می گذرد هر روز 
بر تنوع و تعداد این گروه های تروریستی و گستره فعالیت های آنها افزوده 
می شــود. به طوری که امروزه تقریبا شرق تا غرب جهان را هر یک به نوعی 
زیر کابوس رعب و وحشــت خود گرفته اند. از گروه ابوســیاف در اندونزی 
گرفته تا الشــباب در آفریقا، تا داعش در مرکز خاورمیانه و تا شــاخه ها و 
شــعبه های پراکنده اینها در اروپا، آمریکا و حتی استرالیا. گروه هایی که نه 
ایدئولوژی مشخصی دارند نه از یک استراتژی سیاسی مشخص و روشنی 
تبعیت می کنند و نه حتی رهبری، ســازماندهی و تشــکیلات منســجم و 
منظمی دارند که بشود آنها را به روشنی شناخت یا در صورت لزوم، با آنها 
به گفت وگو نشســت یا حتی مانند باندهای تروریســتی سابق یا گروه های 

انقلابی لاحق با آنها دادوستد کرد. 
به این مجموعــه می توانید «گرگ های تنها» جهان غرب را هم اضافه 
کنید که دیوانه وار هرازچندگاهی از تاریک خانه های خود بیرون جســته و 
مــردان و زنان و کــودکان بی گناه و بی دفاع را به رگبار می بندند تا شــاید 
عقده های روانی شــان اندکی تشفی پیدا کند. باز به این مجموعه می توان 
تمام مهاجرانی را اضافه کرد که از مناطق محروم دنیا به ویژه خاورمیانه و 
آفریقا به جهان متمدن رفته اند و به هر دلیل جذب جوامع غربی نشده اند 
و در عمق وجودشــان حس تحقیرشدگی و انتقام موج می زند و هر کدام 
حکم یک بمب ســاعتی را بازی می کنند که لحظــه انفجار خود را انتظار 

می کشند. 
فاجعه چگونه متولد شد

در ایــن میــان باید به یک عامل بســیار مهــم دیگر توجه کــرد و آن 
دخالــت قدرت هــای بین المللی، منطقــه ای و حتی محلی اســت که با 
دلایل و انگیزه های سیاســی و اقتصادی بخواهند با حریفان و رقیبان خود 
تسویه حساب کنند و برای این کار به دنبال ابزارهای ارزان قیمتی می گردند 
که بشــود به وســیله آنها به قول معروف، بینی دیگری را به خاک مالید. 
کانون هــای قدرت و ثــروت همواره برای تحقق اهداف خود و دســتیابی 
به مطامع مشــروع و نامشروع شــان به سربازانی ناشــناس و بی هویت و 
ارزان قیمت نیازمند هستند تا آنها را به صورت مستقیم و غیرمستقم اجیر 
کرده و در خدمت اهداف توســعه طلبانه یا جاه طلبی های سیاســی خود 
در آورند. این دقیقا شــرایطی است که فاجعه در بطن آن متولد می شود. 

آنگاه از این گروه ها و دسته جات ساده و جوانان بی کس و کار یا محروم و 
آواره شبه نظامیانی ساخته و پرداخته می شود که سلاح بر دوش احساس 
قدرتی پوشــالی می کنند یا انگشت بر ماشه گذاشته و شلیک می کنند یا با 
احساس توهم رسالتی آسمانی، ضامن کمربند انفجاری خود را می کشند. 
همیشــه دســت های پنهانی هســت که این رمه های رمیــده را در قالب 
گروه های تروریســتی جدید سامان داده و به خدمت گیرد. این فقط ترکیه 
یا قطر نیســت که متهم به حمایت از گروه های تروریستی از قبیل داعش 
می شود. اگر نیم نگاهی به سایرین نیز انداخته شود، می توان شاهکارهایی 

از این دست را در کارنامه شان ملاحظه کرد. 
عجز و ناتوانی

به هرحال طی ۱۵ ســال گذشــته که از مبارزه با تروریســم در ســطح 
بین المللی می گذرد، دســت کم این پدیده بیشتر رشــد کرده است. آیا این 
نشــان نمی دهد تروریســم با معنا و شــکلی که امروزه پیدا کرده، به یک 
بیماری خطرناک یا یک مصیبت طبیعی خارق العاده مثل گرم شــدن کره 
زمین تبدیل شــده که بشر از مقابله با آن عاجز و درمانده است؟ دست کم 
اگر نخواهیم این «عجز» را بر زبان آوریم، باید گفت برای ریشــه کن کردن 
این پدیده، بشــر با مشکلات پیچیده و دشواری روبه روست. به همین دلیل 
است که باید از انســان ها، یعنی از همه بشریت خواست به این پدیده به 
صورت یک بلای جهانی نگریســته و برای آن چاره ای بیندیشــند؛ چاره ای 
که باید از خانواده و مدرســه شروع شــود و به سطح نهادهای جامعه و 

جهانی ارتقا یابد.
 انتظار پیروزی عاجل بر تروریســم - از داعش گرفته تا سایر گروه های 
اقماری آن- انتظاری بیهوده و خام دســتانه اســت. اکنــون میراث همه 
ایــن ندانم کاری هــا و اشــتباهات و خطاها به صورت موجی از خشــم و 
خشــونت تجلی پیدا کرده اســت. به بیانی دیگر، این ما (اعم از شــرق و 
غرب) هســتیم که تروریســم را به وجود آورده ایم و بــرای درمان آن نیز 
هیــچ راه حلی جز این وجود ندارد که همه حکومت ها از شــرق گرفته تا 
غرب و همه انســان ها با هر تفکر و مرامی، آستین بالا زده و ریشه های آن 
را بخشــکانند. در غیراین صورت زمینه برای بروز و ظهور تروریســت ها به 
 اندازه کافی مهیاست و این پدیده حتی ممکن است در آینده به قلمرو های 

خطرناک تری- از شیمیایی گرفته تا هسته ای - کشیده شود.  

 محمدعلى عسگرى

تروریست ها 
می آیند

در ماه هــای اخیــر و به خصــوص بعــد از حوادث 
تروریســتی پاریــس در روز جمعــه ۱۳ نوامبر که منجر 
به کشته شــدن ۱۳۰ نفر شــد، بار دیگر موضوع «مبارزه 
با تروریســم» در کانون توجه افکارعمومی و دولت های 
جهــان قرار گرفت. در تمام ســال های بعــد از حوادث 
تروریستی یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ میلادی که توسط گروه 
تروریستی «القاعده» انجام گرفت و متعاقب آن موجب 
به راه انداختــن دو جنگ بــزرگ در افغانســتان و عراق 
شــد، همواره و به زعم دولت های اروپایــی- آمریکایی 
ایــن مبــارزه علیه تروریســم با شــدت و حــدت کامل 
ادامه داشــته اســت. البته در ایــن دوره زمانی به گروه 
القاعده ضربات سختی وارد شــده است و کماندوهای 
ویــژه آمریکایــی (دلتا) نیز بالاخره توانســتند «اســامه 
بن لادن»، رهبر کاریزماتیک این گــروه، را در «ابیت آباد» 
پاکســتان از پای درآورند و تا حدود زیادی القاعده را به 
حاشیه برانند. در شــرایطی که بنا به دلایل متعددی از 
جملــه وجود دیکتاتوری ســکولار، ســرکوب مطالبات 
دموکراســی خواهانه، مداخــلات ژئوپلیتیــک خارجی، 
جنــگ نیابتی قدرت های منطقه ای، تلاش جهت تحقق 
رؤیــای خاورمیانه نوین، برهم زدن مرزهای موســوم به 
ســایکس-پیکو، ورود نیروهای بنیادگــرای جهادی به 
متن بحــران، ترانزیت داوطلبان جهادی از کشــورهای 
عربــی و غربی از طریق ترکیه به ســمت میدان منازعه 
و به طورکلــی رقم خوردن یک جنــگ داخلی و فرقه ای 
در کشور ســوریه، جهان با یک پدیده جدید و ظهور یک 
هیولای تروریســتی با عنوان «داعش» روبه رو شد. ورود 
داعش به معادلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی 
و نظامی در بحران سوریه و متعاقب آن سرازیرشدن به 
ســمت عراق، برای اولین بار یک جغرافیای مشخص در 
شــاکله یک دولت مســتقر را با مهر و آدرس این گروه 
جدید تروریســت رقم زد. بدون تردیــد تثبیت یک گروه 
تروریســتی در یــک جغرافیای مشــخص و وســیع در 

ســوریه و عراق بدون پشــتیبانی و تمهیدات لجستیک 
حامیان قدرتمند بیرونی در قامت دولت های منطقه ای 
و محافل اطلاعاتــی- مالی بین المللی هرگز قابل تصور 
نبوده و نخواهد بود. البتــه دراین بین هرگز نباید از تأثیر 
نارضایتی بخش عمده ای از اعراب ســنی در ســوریه و 
عراق نسبت به وضعیت موجود هم غافل بود که زمینه 
را برای اتحاد ناسیونالیســم عربی و بنیادگرایی اسلامی 

فراهم کرد. 
با توجه به جنایت های ســازمان یافته و ضدبشــری 
داعــش در زمینه «نسل کشــی» و کشــتار غیرنظامیان 
اعم از شــیعیان، مســیحیان، ایزدی ها، کردها، علویان، 
امدادرســانان بین المللــی و روزنامه نــگاران در کنــار 
نابودســازی میراث تاریخــی بین النهرین، قاچاق نفت و 
اشیای عتیقه به سرقت برده شده از مسیر ترکیه و گسترش 
اقدامات تروریســتی به کشورهای غربی، یک اجماع نظر 
بین المللی بــرای مبارزه با داعش رقم خــورد. اما این 
مبــارزه به دلیل تمرکــز بر «معلول» به جــای «علت» 
و همچنیــن جداســازی داعــش به عنــوان بزرگ ترین 
خطــر تروریســتی حال حاضر جهــان از ظرفیت اصلی 
«بنیادگرایی دینی» و تمایز قائل شدن بین این گروه و دیگر 
گروه های تروریست بنیادگرا در عرصه میدانی منازعات 
ســوریه و عراق تا به امروز ثمربخش نبوده است. اینکه 

هژمون هــای بین المللــی، به خصوص در کشــورهای 
غــرب لیبرال هنوز موضوع داعــش را از واقعیت خطر 
بنیادگرایی اسلام سنی جدا می پندارند، اصلی ترین دلیل 
شکســت در مبارزه با این گروه و نمونه های مشــابه آن 
بوده اســت. از طرف دیگر تمرکز انتزاعی روی موقعیت 
ســازمانی داعش بدون درنظرگرفتــن حامیان خارجی 
و منطقه ای آن که به تروریســم داعشــی اجــازه مانور 
و حفظ بقــا می دهد، دلیل دیگری اســت کــه تمامی 
تلاش های کنونی برای ســرکوب آن را تا به امروز ناکام 
گذاشته اســت. انتشار یک سند مســتند توسط دستگاه 
اطلاعاتی آلمان در مورد نقش پشت پرده رژیم عربستان 
از جمله تأثیر سیاســت های «ملک ســلمان»، پادشــاه 
سعودی و پسر او که جانشــین ولیعهد و وزیر دفاع این 
کشــور اســت، در کنار افشای نقش همدســتانه دولت 
ترکیه و شخص «رجب طیب اردوغان»، رئیس جمهوری 
این کشور، در حمایت نظامی- مالی و شراکت اقتصادی 
آنــان در قاچــاق نفت سرقت شــده از منابــع عراقی و 
سوری، واقعیت گسترده تروریســم بنیادگرای کنونی از 
یک گروه مشــخص به یک گروه بندی بزرگ را به خوبی 
نشــان می دهد. متأســفانه تا به امروز ائتلاف موســوم 
به ضدتروریســتی بــه رهبری آمریکا و اکثر کشــورهای 
اروپایی هنوز با اعمال سیاست های «الاکلنگی» و نوعی 

دودوزه بازی سیاسی سعی در فروکاستن خطر تروریسم 
جهادی دارند. به همان دلیلی که بعد از افول القاعده، 
از درون این ظرف بزرگ، بنیادگرایی ســنی گروهی چون 
داعش متولد شد در آینده نیز در صورت به حاشیه رفتن 
داعش بــار دیگر باید در انتظار ظهــور و بروز گروه های 
همســویی چون انصارالشــریعه، جبهه النصره، احرار 
الشــام و جیش الاســلام بود که تنها با تغییــر مارک و 
رتبه های ســازمانی همــان کنش تروریســتی را ادامه 
خواهند داد. نکته جالب در اینجاســت که از زمان ورود 
نظامی روســیه به منازعه ســوریه که در کمتر از سه ماه 
توانست تمام معادلات موجود را به هم زده و هم زمان 
که تمام گروه های تروریست بنیادگرای حاضر در عرصه 
میدانی منازعه را زیر فشــار سرکوب قرار می دهد، نقاب 
را نیــز از چهره حامیان خارجی این گروه بردارد، به جای 
حمایت از ســوی کشــورهای مدعی مبارزه با تروریسم 
به شدت به بهانه حمایت از «بشار اسد» و سرکوب دیگر 
مخالفــان تروریســت او مورد انتقاد قرار گرفته اســت. 
شاید در هر زمینه ای بتوان روسیه و شخص «ولادیمیر 
پوتیــن» را مورد نکوهش قرار داد امــا در مورد مبارزه 
قاطعانه و بدون مرزبندی اش علیه تروریسم بنیادگرای 
ســنی نمی توان تردید کرد و اتفاقا اســتراتژی مســکو 
در مــورد طبقه بندی تروریســتی و حامیان خارجی آن 
شفاف ترین و کارآمدترین سیاست در این زمینه خواهد 
بــود. آمریکا و اتحادیه اروپایی نیز تا زمانی که «ظرف» 
داعش را از «ظرفیت» بنیادگرایی اسلام سنی جدا کرده 
و به بهانه های مختلف چشم خود را بر پدرخوانده های 
منطقه ای داعش و دیگر گروه های تروریست می بندند 
نه تنها توان مقابله با تروریســم جهانی را نداشــته که 
حتی می توانند موجب تشدید آن نیز بشوند. اینکه بعد 
از حوادث تروریســتی پاریس در لندن و برلین نمایش 
قاطعیت در برخورد با تروریســم با وضع قانون اجازه 
حمــلات هوایی به داعش صادر می شــود درحالی که 
این دولت ها ســطح همکاری های خــود را با حامیان 
منطقــه ای داعش گســترش داده و همچنان اراده ای 
برای اعمال سیستم تحریم بانکی علیه کمک کنندگان 
مالی تروریسم بنیادگرا ندارند، بیشتر شبیه آب در هاون 

کوبیدن است. 

غرب و سیاست هاى «الاکلنگى» براى مهار داعش

 اردشیر زارعى قنواتى 

سیاوش رزمند


